
رمضان ماه نزول قرآن است

<"xml encoding="UTF-8?>

 

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

«شَهْرُ رمََضانَ الذی أنُْزلَِ فیهِ الْقُرْآنُ هُدیً»

ماه رمضان نهمن ماه از ماه های سال قمری و عری است، که بن ماه شعبان و شوال واقع است، و در قرآن
کریم از ماه های دوازده گانه غر از ماه رمضان نام هچ ماه دیگری نیامده.

 

 

فرق بن «انزال» و «نزل» و اشاره به وجه تسمیه قرآن

و کلمه نزول به معنای پائن آمدن و وارد شدن از نقطه بلند است، و فرق میان انزال و نزل ان است که انزال به
معنای نازل کردن دفعی و یک پارچه است، و نزل به معنای نازل کردن تدریجی است، و کلمه (قرآن) اسم کای

است که خدای تعالی آنرا بر یامبر گرامیش محمد (صلی الله علیه وآله) نازل کرده، و به ان جهت آن را قرآن
نامیده که (قبلا از جنس خواندنی ها نبود، و به منظور اینکه درخور فهم بشر شود نازلش کرد و در نتیجه کای)

خواندنی شد، چنانکه فرمود: «إنِا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَربَیِّاً لعَلكُمْ تعَْقِلُونَ» (1) و ان کلمه هم بر مجموع قرآن اطلاق ی
شود و هم بر اجزای آن.

 



 

مراد از نزول قرآن در ماه رمضان و نقد و بررسی اقوال مخلف درباره تدر یجی یا دفعی بودن نزول
آن

و ان آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه قرآن یک پارچه در ماه رمضان نازل شده، از سوی دیگر ظاهر آیه شریفه:
«وَقُرْآناً فَرقَْنَاهُ لَِقْرأَهَُ عَلَى الناسِ عَلَى مُكْثٍ وَنزَلْنَاهُ َنزِیلاً» (2) دلالت دارد بر اینکه قرآن کریم به تدرج و در

مجموع مدت دعوت رسول خدا ((صلی الله علیه وآله)) یعنی در مدت قریبا بیست و سه سال نازل شده، ارخ
هم مؤید ان معنا است، و از همن جهت بعضی گمان کرده اند که آیه مورد بحث با ان آیه منافات دارد.

و بعضی دیگر در پاسخ گفه اند: قرآن کریم دو بار نازل شده، یک بار در ماه رمضان بطور یک پارچه به آسمان دنیا
نازل شد و بار دیگر از آسمان دنیا به تدرج بر زمن نازل شده، و ان پاسخی است که مفسرن نامبرده آنرا از

روایات گرفه اند که بعضی از آنها را در بحث روایتی آینده نقل خواهیم کرد.ان شاء الله ولی بعضی دیگر به ان
مفسرن اشکال کرده اند، که در آیه مورد بحث که تعبر به انزال - یعنی نازل شدن یک پارچه - فرموده دنبالش

فرموده: «هُدیً للِناسِ وَ بَیناتٍ مِنَ الْهُدی وَ الْفُرْقانِ» به ان منظور نازل شده که باید هدایگر مردم و فارق میان
حق و باطل باشد، و دلائلی روشن از هدایت ارائه دهد، و ان معنا با نازل شدن به آسمان دنیا نی سازد، چون بنا

بر ای تفسر قرآن کریم سالها در آسمان دنیا بود، در حالی که هدایگر برای مردم نبود.

بعضی دیگر از ان اراد پاسخ داده اند به اینکه هدایت بودن قرآن البه به ان معنا که ی تواند هادی مردم
باشد و مردم را از ضلالت نجات دهد و فارق میان حق و باطل باشد، معنائی است که منافات ندارد با اینکه چند

سالی در آسمان دنیا بدون هدایت فعلی و خلاصه راکد مانده باشد، ا وقتی زمان به کار افادنش رسید از آسمان
به زمن نازل گردد، و نظائر آن بسیار است، مانند قوانینی که از مجلس قانونگذاری گذشه ا هر وقت زمان بکار

بردن فلان ماده اش رسید آنرا به کار ببرند، و از قوه به فعلیت در آورند.

ان بود رسش و پاسخ هائی که رامون آیه کرده اند، ولیکن حق مطلب ان است که حکم قوانن و دستورات با
حکم خطاباتی که متوجه اشخاص ی شود فرق دارد، در خطابات باید قبل از صدور خطاب مخاطی باشد، هر
چند به مدتی اندک آنگاه به او خطاب کنند، و معنا ندارد خطاب از مقام تخاطب جلوتر باشد، و در قرآن کریم از

ان خطابها بسیار است، مانند خطاب در آیه: «قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ التیِ تجَُادِلُكَ فِی زوَْجِهَا وَتشََْكِی إلَِى اللهِ وَاللهُ
یَسْمَعُ تحََاوُركَُمَا» (3).

وا إلَِْها وَ ترَکَُوکَ قائمِاً». (4) و آیه: «رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَیْهِ و خطاب در آیه: «وَ إذِا رأَوَْا تجِارةًَ أوَْ لَهْواً انْفَض
لُوا تبَْدِیلاً.» (5) که در ان سه آیه و امال آن خطابها متوجه فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نحَْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتظَِرُ وَمَا بَد

مخاطبینی است که قبل از خطاب وجود داشه اند.

علاوه بر اینکه در قرآن کریم ناسخ و منسوخ هست و معنا ندارد که ناسخ و منسوخ هر دو در یک زمان نازل
شوند.



بعضی از مفسرن پاسخ داده اند که مراد از نزول قرآن در ماه رمضان نزول آن قسمتی از قرآن است که در رمضان
نازل شده.

ولی ان جواب هم درست نیست، برای اینکه مشهور در نزد مفسرن ان است که رسولخدا (صلی الله علیه وآله)
که مبعوث به قرآن بوده در روز بیست و هفتم از ماه رجب مبعوث

شده، و بن رجب ا رمضان بیش از یک ماه فاصله است، آن وقت چگونه ممکن است در ان مدت بعثت آن
جناب از نزول قرآن خالی باشد.

از اینهم که بگذریم آیه های اول سوره «علق» شهادت ی دهد که ان سوره اولن سوره ای بوده که نازل شده، و
در اولن روز بعثت نازل شده، و همچنن سوره «مدثر» شهادت ی دهد که در روزهای اول دعوت نازل شده، و به

هر حال بسیار بعید است که اولن آیه نازل، در ماه رمضان باشد علاوه بر اینکه جمله مورد بحث که ی فرماید:
«شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن» دلالت صریحی ندارد بر اینکه مراد از قرآن اولن قسمت نازل آن باشد، پس

حمل آیه بر اولن جزء نازل آن حملی است بدون دلل.

و نظر ان آیه در دلالت بر اینکه قرآن در یک زمان نازل شده آیه: «وَالْکابِ الْمُبِنِ إنِاّ أنَْزلَْناهُ فی لَیْلَةٍ مُبارکََةٍ إنِاّ کُناّ
مُنْذِرنَ» (6) و آیه: «إنِا أنَْزلَْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ»  (7)ی باشد چونکه از ان آیات بر ی آید همه قرآن در یک زمان
نازل شده، و ظاهر آنها نی سازد با اینکه منظور نزول اولن قسمت نازل آن باشد، و یا منظور اولن روز انزال آن

باشد، قرینه ای هم در کلام نیست که بخاطر آن قرینه بتوانیم دست از ظاهر آن برداریم.

 

 

آنچه در ان باره از تدبر در آیات کاب استفاده میشود

و آنچه از تدبر در آیات کاب بر ی آید مطلی دیگر غر از همه ان مطالب است، چون در آیاتی که ی گوید قرآن
در ماه رمضان و یا در شی از شبهای آن نازل شد تعبر به انزال آمده، که دلالت بر نازل کردن یکپارچه قرآن دارد، و
در هچ یک از آنها تعبر به نزل نیامده، ملا یکجا فرموده: «شَهْرُ رمََضانَ الذی أنُْزلَِ فیهِ الْقُرْآنُ هُدیً» (8) جای
دیگر فرموده: «حم * وَالْکابِ الْمُبِنِ * إنِا أنَْزلَْناهُ فِی لَیلَةٍ مُبارکَةٍ» (9)، و در جای دیگر فرموده: «إنِا أنَْزلَْنَاهُ فِي لَيْلَةِ

الْقَدْرِ» (10).

و ان تعبر و نازل شدن یکپارچه به دو اعتبار ی تواند باشد، یکی به اعتبار اینکه مجموع و روی هم رفه قرآن و
یا بعضی از آن یکپارچه و یک دفعه نازل شده هر چند که ک ک آیاتش به تدرج نازل شده باشد، همچنانکه در
مورد باران با اینکه قطره قطره نازل ی شود، ولی به اعتبار اینکه مجموع بارانها و قطرات مفید فائده بوده تعبر

بروُا ابٌ أنَْزلَْناهُ إلَِيْكَ مُباركٌَ ليَِدِن اعتبار فرموده: «كز بهممَاءِ» (11) و ن ی کند به اینکه «كَمَاءٍ أنَْزلَْنَاهُ مِنَ الس
آياِهِ» (21).



دوم به اعتبار اینکه کاب ماورای آنچه ما با فهم عادی خود از آن ی فهمیم، که معلوم است فهم عادی ما
مسلزم آن است که آیاتش را جدا جدا تدبر کنیم، و خود هم جدا جدا و به تدرج نازل شود، حقیقت دیگری دارد

که به لحاظ آن حقیقت امری واحد و غر تدریجی است، و نزولش به انزال - یک دفعه - است، نه نزل (نزول
بتدرج).

لَتْ مِنْ لَدُنْ فُص ُهُ ثمُابٌ أحُْكِمَتْ آيَاَِی شود مانند آیه: «ك ی از آیات کریمه قرآن استفادهن اعتبار دوو هم
حَكِيمٍ خَبِرٍ» (13) چون کلمه «احکمت» از احکام است و احکام در مقابل «تفصل» است، و تفصل عبارت است

از اینکه کاب را فصل فصل و قطعه قطعه کنند، در نتیجه احکام به معنای آن است که به نحوی باشد که جزء
جزء نداشه و اجزایش از یکدیگر متماز نباشد، چون همه اش به یک معنا بر ی گردد، که آن معنا جزء و فصل

ندارد و آیه شریفه صرح است در اینکه ان تفصل که ما امروز در قرآن مشاهده ی کنیم تفصیلی است که
بعدها به قرآن داده شده، و گرنه در آغاز محکم و بدون جزء و فصل بوده.

ِلْناهُ عَلي‏ عِلْمٍ هُديً وَ رحَْمَةً لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ * هَلْ ینْظُروُنَ إلا ابٍ فَصِِن آیه روشن تر، آیه «وَ لَقَدْ جِئْناهُمْ بکاز ا
.(14) « نا باِلْحَقَنَ نسَُوهُ مِنْ قَبْلُقَدْ جاءَتْ رسُُلُ ربِذأْوِیلُهُیقُولُ الَ ِوْمَ یأْتی ُأْوِیلَهَ

و آیه «وَ ما کانَ هذَا الْقُرْآنُ أنَْ يُفْترَي‏ مِنْ دُونِ اللهِ وَ لکِنْ تصَْدقَ الذي بَْنَ يَدَيْهِ وَ تفَْصلَ الْکِابِ لا رَيْبَ فيهِ مِنْ
ا يَأْتهِِمْ َأْويلُهُ» (15) چه از ان آیات و بُوا بمِا لَمْ يُحيطُوا بعِِلْمِهِ وَ لَم ی فرماید: «بَلْ کَذ ا آنجا که «َنالْعالَم َرب

مخصوصا آیه شریفه سوره ونس به خوی استفاده ی شود که مساله تفصل و جداسازی امری است که
بعدها بر کاب خدا عارض شده است و قبلا به ان صورت نبوده.

پس کاب به خودی خود چزی است، و تفصیلی که عارض بر آن شده چزی دیگر، و کفاری که کاب را کذیب
کردند کذیبشان مربوط به تفصل کاب است، و ناشی از ان است که فراموش کردند ان تفصل به چه چز
برگشت ی کند و به زودی در قیامت ی فهمند و جز فهمیدن چاره ای ندارند، آن وقت پشیمان ی شوند در
حالی که پشیمانی سودی برایشان نداشه، و راه گرزی هم ندارند، و ان آیه اشعاری هم به ان معنا دارد که

کاب اصلی اول کاب خواندنی یعنی قرآن است.

ا لَعَلكُمْ تعَْقِلُونَ * ِا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَربَيِنِ * إنِابِ الْمُبِن آیه شریفه است: «حم * وَ الْكاز آیه مورد بحث روشن تر ا
وَإنِهُ فِي أمُ الْكَِابِ لَدَيْنَا لَعَليِ حَكِيمٌ» (16) چون ان آیه ظهور در ان معنا دارد که قرآن قبلا در کاب مبینی بوده
که خواندنی و عری نبوده، و بعدها خواندنی و عری شده، و لباس الفاظ آنهم به واژه عربیت وشیده، ا مردم آن

را بفهمند و گرنه همن کاب قبلا در «ام الکاب»، که نزد خدا مقای بلند داشه است، بوده مقای که دست
خرد بدان نی رسد، کای که حکیم است، یعنی مانند کاب قرآن آیه آیه و سوره سوره نیست.

و آیات شریفه «فَلا أقُْسِمُ بمَِواقِعِ النجُومِ * وَإنِهُ لَقَسَمٌ لَوْ تعَْلَمُونَ عَظِيمٌ * إنِهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كَِابٍ مَكْنُونٍ * لاَ
روُنَ * َنْزِلٌ مِنْ ربَ الْعَالَمِنَ» (17) نز در سیاق آیه سوره زخرف است، چون از ظاهر آن به الْمُطَه ِهُ إلا يَمَس

خوی بر ی آید، قرآن کریم در کاب مکنون و پنهان از دید بشر قرار داشه، در کای که جز پاکان کسی با آن
تماس ندارد، و از آن کاب که نزد رب العالمن است نازل شده است، و اما قبل از نازل شدن موقعیتی در کاب

مکنون داشه، مکنون از اغیار همان که در آیه سوره زخرف ام الکابش خوانده، و در سوره بروج لوح محفوظش



نامیده و فرموده: «بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ» (18) بلکه ان لوح از ان جهت محفوظ است که
دگرگونگی در آن راه ندارد، و معلوم است قرآنی که باید به تدرج نازل شود(چون به عالی نازل ی شود که زمان و

تدرج بر همه آن حاکم است)هرگز از ناسخ و منسوخ و از تدرج خالی نیست و ان تدرج خود نوعی تبدل است،
پس کاب مبن که اصل قرآن است و خالی از تفصل و تدرج است، امری است غر ان قرآن نازل شده، و قرآن

به منزله لباسی ست برای آن امر.

و همن معنا یعنی اینکه قرآن، نازل شده و بشری شده کاب مبن(که ما آن را حقیقت کاب ی نامیم)باشد، و
به منزله لباسی باشد برای اندام صاحب لباس، و مال باشد برای حقیقت و نز به منزله مل باشد برای غرض
صاحب کلام، خود مصحح آن است که احیانا آن حقیقت را هم قرآن بنامیم همچنانکه در آیه شریفه: «بَلْ هُوَ
قُرْآنٌ مَجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ» (19) و آیاتی دیگر ان تعبر آمده، و همن نکه باعث ی شود که آیه: «شَهْرُ

رمََضانَ الذی أنُْزلَِ فیهِ الْقُرْآنُ» (20) ، و آیه «إنِا أنَْزلَْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ» (21) ، و آیه «إنِا أنَْزلَْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُباركََةٍ» (22)
را که دلالت دارند بر اینکه قرآن یک دفعه نازل شده حمل کنیم بر نازل شدن حقیقت قرآن، یعنی کاب مبن، بر
قلب رسولخدا (صلی الله علیه وآله) در یک شب، همچنانکه همن قرآن بعد از آنکه بشری و خواندنی و مفصل

شد، تدریجا در مدت بیست و سه سال دعوت نبویه نازل شده است.

ان نزول تدریجی از آیات زر استفاده ی شود: «وَلاَ تعَْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أنَْ يُقْضَىٰ إلَِيْكَ وَحْيُهُ» (23) و آیات:
«لا تحَُركْ بهِِ لسِانكََ لتِعَْجَلَ بهِِ * إنِ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنهَُ * فَإِذا قَرأَْناهُ فَاتبعِْ قُرْآنهَُ * ثمُ إنِ عَلَيْنا بَيانهَُ» (24) چون از
ان آیات بر ی آید که رسولخدا (صلی الله علیه وآله) ی دانسه چه آیه ای بر او نازل ی شود، و به همن جهت
قبل از آنکه وحی آیه ای تمام شود او از یش، آیه را ی خوانده، و خدای تعالی از ان کار نهیش فرمود، که ان شاء

الله توضیحش در جای مناسب خواهد آمد.

و سخن کواه آنکه: اگر کسی در آیات قرآنی تدبر و دقت کند هچ چاره ای جز ان ندارد که اعتراف کند به اینکه
آیات قرآنی دلالت دارد بر اینکه ان قرآنی که تدریجا بر رسول خدا (صلی الله علیه وآله) نازل شده مکی بر حقیقتی

است متعالی و بس بلند که عقول عامه بشر قاصر از درک آن، و دست افکار ملوث به لوث هوسها و قذارتهای
ماده شان از رسیدن به آن حقیقت کواه است، و اینکه نخست ان حقیقت بر رسول خدا (صلی الله علیه وآله)

نازل شده بود و به وی تعلیم داده بود که منظورش از کاب (که بعدا تدریجا نازل ی شود) چیست. و ما ان شاء
الله در بحث رامون اول و نزل در تفسر آیه شریفه: «هُوَ الذي أنَْزلََ عَلَيْکَ الْکِابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْکَماتٌ» (25)

باز در ان باره سخن خواهیم گفت.

ان آن مطلی است که گفتیم با دقت و تدبر از آیات کریمه قرآن به دست ی آید بله محدثن که کارشان نها
نقل حدیث است و نز علمای علم کلام و همچنن علمای مادی ان عصر از آنجا که منکر ماورای ماده و

محسوساند ناگزر شده اند ان آیات و نظائر آن را که دلالت دارند بر اینکه ملا قرآن هدایت و رحمت و نور و روح
و مواقع نجوم و کاب مبن است، و یا در لوح محفوظ و نازل از ناحیه خدا است، و یا در صحف مطهره است، و یا

تعبرات دیگری که از قرآن شده، همه را حمل کنند بر اقسای از استعاره و مجازگوئی، و با ان عمل خود قرآن را
همپایه یک کاب شعری کرده اند، (که به قول معروف هر چه گزافی تر و دروغ تر باشد شرن تر و شواتر است).



 

 

گفار بعضی از اهل بحث در توجیه نزول قرآن در ماه رمضان

بعضی دیگر از اهل بحث و تحقق در معنای اینکه چگونه ممکن است قرآن در ماه رمضان نازل شده باشد؟
گفاری دارد که خلاصه اش از نظر خواننده ی گذرد.

هچ شکی نیست در اینکه بعثت رسول خدا (صلی الله علیه وآله) قرن و توام با نزول اولن بخش آن بوده، و در
آن بخش به وی دستور داده که مردم را تبلغ و انذار کن، از سوی دیگر در ان نز هچ شکی نیست که بعثت و

نزول اولن بخش قرآن، در شب اتفاق افاده، برای اینکه آیه شریفه: «إنِا أنَْزلَْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُباركََةٍ إنِا كُنا مُنْذِرِنَ»
(26)، صریحا ی فرماید: که قرآن در شب نازل شده، و باز شکی نیست که آن شب از شب های رمضان بوده، برای

اینکه در سوره بقره آیه 185ی فرماید: «شَهْرُ رمََضانَ الذی أنُْزلَِ فیهِ الْقُرْآنُ».

پس ا اینجا هچ شکی نیست نها گفگو در ان است که منظور ان آیات تمام قرآن است یا بعضی از آن؟در
پاسخ از ان سؤال ی گوئیم: گو اینکه همه قرآن در یک شب نازل نشده، اما همینکه سوره حمد که مشتمل بر

بسیاری از معارف قرآن است در یک شب نازل شده، مل ان

است که همه قرآن در یک شب نازل شده باشد، و بهمن اعتبار ی شود گفت: (ما قرآن را در فلان شب نازل
کردیم).

پاسخ دیگری که ی توان گفت اینکه: کلمه قرآن همانطور که بر همه آیات بن دو جلد اطلاق ی شود، بر بعض
از آن نز اطلاق ی گردد، همانطور که بر سار کتب آسمانی از قبل تورات و انجل و زبور نز اطلاق ی گردد، و

ان خود اصطلاحی است از قرآن کریم.

آنگاه اضافه کرده: که اولن بخشی که نازل شده «اقْرأَْ باِسْمِ ربَكَ الذِي خَلَقَ...» (27) است که در شب بیست و
پنجم رمضان نازل شد، در حالی که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) در وسط بیابان بود، و به طرف خانه خدیجه

ی آمد، همینکه ان آیات به وی وحی شد به خاطرش رسید از جبرئل برسد: چگونه روردگار خود را یاد کند،
دوباره جبرئل خود را به وی نشان داد و تعلیمش داد که بگوید: «بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب

العالمن» ا آخر سوره حمد، و سپس کیفیت نماز را به او یاد داد، و از نظرش غائب شد، رسول خدا (صلی الله
علیه وآله) به خود آمد در حالی که اثری از جبرئل نیافت، نها از آنچه دیده بود، تعی و کوفگی در خود احساس
کرد، تعی که همواره بعد از دیدن جبرئل به او دست ی داد، و چون اولن بار بود که به چنن منظره ای بر ی

خورد و نی دانست که از طرف خدا مبعوث به نبوت و هدایت خلق شده، لذا وقتی به خانه درآمد از شدت
خسگی آن شب را ا به صبح خوابید، صبح آن شب مجددا فرشه وحی نزد او برگشت و ان سوره را بر او نازل

ثرُ * قُمْ فَأنَْذِرْ». (28) هَا الْمُد َکرد: «يَا أ

آنگاه مفسر نامبرده ی گوید پس معنای نازل شدن قرآن همن نازل شدن سوره حمد است، که در ماه رمضان و



مصادف با شب قدر نازل شده، و اما آنچه در کتب شیعه دیده ی شود که بعثت در روز بیست و هفتم رجب
بوده، روایاتی است که علاوه بر اینکه جز در بعضی از کتب شیعه که ارخ الیفش جلوتر از قرن چهارم هجرت

نیست، یافت نی شود مخالف کاب خدا نز هست، چون متوجه شدید که کاب خدا نزول قرآن را در ماه
رمضان دانسه.

سپس اضافه ی کند: که در ان میان روایات دیگری هست مؤید آن روایات که ی گوید معنای نزول قرآن در ماه
رمضان ان است که قرآن قبل از بعثت رسول خدا (صلی الله علیه وآله) یک جا از لوح محفوظ به بیت المعمور
نازل شد، و جبرئل آن را در بیت المعمور به ملائکه املاء کرد، ا آنکه بعد از بعثت به تدرج بر رسول خدا (صلی

الله علیه وآله) نازل شد.

و ان روایات اوهای است خرافی که دست اجانب آنها را با روایات اسلام آمیخه کرده و به چند جهت مردود
است، 1 - مخالف کاب خدا هسند 2 - لوح محفوظ را جزء ماورای طبیعت دانسه در حالی که لوح محفوظ

عبارت است از عالم طبیعت و بیت المعمور عبارت است از کره زمن، که با سکونت بشر معمور و آباد گشت، ان
بود خلاصه گفار آن مفسر.

 

 

توضح ی پایگی و واهی بودن آن گفار

مؤلف: من نی دانم کدام یک از جملات ان مفسر که سراسر آن فاسد است قابل اصلاح است ا به وجی از
وجوه با حق و حقیقت منطق شود، چون در چنن صورتی قضیه شبیه مل معروف ی شود که ی گویند وصله

از خود جامه بیشتر است.

زرا اولا ان افسانه که وی از یش خود در باره بعثت درست کرده و یا اینکه گفه اولن بخش نازل شده چیست
«اقرء باسم ربک» وقتی نازل شد که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) در راه بود، و بعد از آن سوره حمد نازل شد، و

آنگاه نماز را به آن جناب تعلیم داده و آن حضرت داخل خانه شد و از خسگی به خواب رفت، و صبح آن شب
سوره مدثر نازل شده، امر به تبلیغش نمود همه اینها مطالی است که نه آیه محکمه دلالت بر آن دارد، و نه

سنت قائمه، بلکه نها و نها قصه ای است تخیلی که نه با کاب موافق است و نه با حدیث، و بیان ناسازگاریش
خواهد آمد.

و انیا وی گفه: که بطور مسلم بعثت و نزول قرآن و امر به تبلغ هر سه مقارن هم اتفاق افاد، و در مقام
تفسر و توضح ان سخن گفه است: نبوت با نزول قرآن آغاز شد و رسولخدا (صلی الله علیه وآله) نها در یک

شب نی و غر رسول بود، و صبح همان شب به مقام رسالت هم رسید، چون سوره"مدثر"او را امر به تبلغ نمود،
ولی ان مفسر هرگز نی تواند بر طق گفه های خود دلیلی از کاب یا سنت بیاورد، و عجب اینجا است که

مساله را از مسلمات گرفه، در حالی که چنن نیست اما از نظر سنت مسلم نیست برای اینکه کتب سنت چه



آنها که علمای اهل سنت الیف کرده اند، و چه آنها که علمای امامیه الیف کرده اند، همه بعد از دو قرن و بیشتر
از عصر رسول خدا (صلی الله علیه وآله) تدون شده اند، هر چند که مفسر نامبرده ان اشکال را منحصرا به کتب
شیعه وارد دانسه، ولی تمای کتب عامه نز اینطور بوده اند، اگر در روایات شیعه دسیسه شده باشد. در روایات

عامه نز شده است و اما کتب ارخ علاوه بر اینکه متعرض ان جزئیات نشده احتمال دسیسه در آنها بیشتر
است، و اگر بیشتر هم نباشد حداقل مانند کتب حدیث در معرض آن بوده است.

و اما کاب خدا که برای هر اهل فنی روشن است که دلالت آیات آن بر مساله بعثت قاصرتر از دلالت روایات
است، بلکه ی توان گفت آیات قرآن بر خلاف آنچه مفسر نامبرده در مساله بعثت گفه دلالت دارد، و رسما

افسانه و بافه های او را کذیب ی کند، چون سوره علق بطوریکه اهل حدیث گفه اند و به شهادت پنج آیه اول
آن اولن سوره ای بوده که بر رسولخدا (صلی الله علیه وآله) نازل شده، و احدی از مفسرن نگفه و حتی

احتمالش را هم نداده که که که نازل شده باشد، و حداقل احتمال ی دهیم که یک باره نازل شده باشد،
مشتمل بر ان نکه است که رسولخدا (صلی الله علیه وآله) در انظار مردم نماز ی خوانده، و بعضی از مردم او را
از ان کار نی ی کردند، و در مجالس قریش از او بدگوئی ی کرده اند، و اگر قبل از سوره علق قرآن بر آن جناب

نازل نشده بود، پس رسول خدا (صلی الله علیه وآله) چگونه نماز ی خوانده، و در نمازش چه ی گفه؟سوره
علق هم از نماز به غر از امر سجده که دستوری دیگر نداده، پس معلوم ی شود آن جناب قبل از سوره علق

نمازی داشه و کسانی بوده اند که آن جناب را از نماز نی ی کرده اند، و از نی خود دست بردار نبوده اند، مگر
اینکه بگوئی منظور از ان نمازگزار شخصی دیگر غر از رسولخدا (صلی الله علیه وآله) است، و ان حرف بطلانش
روشن است، برای اینکه در آخر سوره به خود آن جناب خطاب نموده ی فرماید: «كَلا لاَ تطُِعْهُ» آن کسی را که به

تو ی گوید نماز مخوان اطاعت مکن، بلکه همچنان خدا را سجده کن، و به او نزدیک شو.

اینک آیاتی از همن سوره که دلالت بر بطلان قول مزبور دارد: «أرَأَيَْتَ الذِي يَنَْىٰ * عَبْدًا إذَِا صَلىٰ * أرَأَيَْتَ إنِْ كَانَ
بَ وَتوََلىٰ * ألََمْ يَعْلَمْ بأِنَ اللهَ َرَىٰ * كَلا لَئِنْ لَمْ يَنَْهِ لَنَسْفَعًا باِلناصِيَةِ * قْوَىٰ * أرَأَيَْتَ إنِْ كَذعَلَى الْهُدَىٰ * أوَْ أمََرَ باِل
ناَصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ * فَلْيَدْعُ ناَدِيَهُ * سَنَدْعُ الزبَانيَِةَ *كَلا لاَ تطُِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْترَبِْ» (29) پس از ان سوره استفاده
ی شود که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) قبل از نازل شدن اولن سوره از قرآن هم نماز ی خوانده، و خود بر
طرق هدایت بوده و احیانا دیگران را هم امر به قوا ی کرده، و ان همان نبوت است، ولی رسالت نیست، و به
همن جهت ان وضع آن جناب را انذار ننامیده، پس آن جناب قبل از بعثت هم نی بوده، و نماز ی خوانده، با

اینکه هنوز قرآن بر او نازل نشده بود، و سوره حمد که جزء نماز است نیامده، و مامور به تبلغ نشده بود.

و اما سوره حمد، مدت ها بعد از بعثت نازل شد، و اگر نزولش بلا فاصله بعد از سوره علق بود، و بقول ان مفسر
در قلب رسولخدا (صلی الله علیه وآله) خطور کرده بود جا داشت بفرماید: «قُلْ بسِْمِ اللهِ الرحْمنِ الرحِیمِ  الْحَمْدُ

للِهِ ربَ الْعالَمِنَ ...» و یا بفرماید: «بسِْمِ اللهِ الرحْمنِ الرحِیمِ قُلْ الْحَمْدُ للِهِ ربَ الْعالَمِنَ ...»

مترجم: (چون سوره علق به عبارتی آغاز شده که معنای"قل"را ی دهد اگر سوره حمد هم بلا فاصله با آن سوره
نازل شده بود باید کلمه «قل» و یا «اقرء» در اول آن قرار ی داشت).

و نز لازم بود که در ان سوره گفار در جمله «مالک وم الدن» تمام شود زرا بقیه سوره از غرض بیگانه است از



طرفی ختم شدن سوره در جمله «مالک وم الدن» از نظر بلاغت قرآن شریف مناسب تر و لاق تر بود.

بله در سوره حجر که به شهادت مضامن آیاتش از سوره های مکی است و بیانش خواهد آمد فرموده: «وَ لَقَدْ
آتيَْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَانيِ وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ» (30) و مراد از کلمه «سبع مانی» سوره حمد است که در آیه شریفه
در مقابل قرآن عظیم قرار گرفه و ان منتها درجه تجلل و تعظیم از سوره حمد است و لیکن با همه ان احوال
سوره حمد قرآن نامیده نشده بلکه هفت آیه از آیات قرآن معرفی شده به دلل اینکه آیه: «كَِابًا مُتشََابهًِا مََانيَِ»

(31) همه قرآن مانی خوانده شده و در آیه سوره حجر سوره حمد هفت عدد از آن مانی خوانده شده.

و با ان حال از آنجا که سوره حجر مشتمل بر نای از سوره حمد است معلوم ی شود سوره حمد قبل از سوره
حجر نازل شده.

و نز از آنجائی که سوره حجر مشتمل بر آیه «فَاصْدَعْ بمِا تؤُْمَرُ وَ أعَْرضِْ عَنِ الْمُشْرکِنَ * إنِا کَفَيْناکَ
الْمُسْتهَْزئِن...»  (32)ی فهمیم که رسولخدا (صلی الله علیه وآله) مدتی دست از انذار کشیده بود و در ان آیه
مجددا مامور بدان شده که ی فرماید: «فاصدع» پس از سوره حجر دو چز استفاده شد یکی ترک انذار و دیگر

نزول سوره حمد قبل از آن و شما از کجا ابت ی کنید که نزول حمد قبل از ترک انذار بوده؟.

و اما سوره مدثر و مطالی را که مشتمل است چون آیه «قم فانذر» اگر گفه شود همه آن یک باره نازل شده حال
آیه: «قم فانذر» حال آیه: «فاصدع بما تؤمر» در سوره حجر است و نز حال جمله «و اعرض عن المشرکن» در

سوره حجر حال جمله «ذرنی و من خلقت وحیدا» در سوره مدثر است و هر دو مضمونی نزدیک به هم دارند، از
هر دو فهمیده ی شود اولا کسانی مزاحم دعوت رسول خدا (صلی الله علیه وآله) بوده اند و در انی رسول خدا

(صلی الله علیه وآله) مدتی انذار را تعطل کرده بود.

و چنانچه سوره مدثر قطعه قطعه نازل شده باز از سیاق آن بر ی آید که نها صدر آن در آغاز رسالت نازل شده و
بقیه بعد از تعطل انذار آمده است.

و الا اینکه ی گوید: (روایاتی که ی گوید قرآن قبل از بعثت و یکپارچه در شب قدر از لوح محفوظ به بیت
المعمور نازل شده و بعد از بعثت به تدرج از بیت المعمور بر رسول خدا (صلی الله علیه وآله) نازل ی شده

روایاتی است جعلی و خرافی چون مخالف کاب است و مضمونی مسقیم ندارد، بلکه مراد از لوح محفوظ عالم
طبیعت و مراد از بیت المعمور کره زمن است)گفاری است خطا و افتراء و به دلل اینکه اولا: ظاهر هچ آیه ای

از آیات قرآن مخالف با ان روایات نیست و بیانش از نظر خواننده گذشت.

و انیا: در روایات نامبرده نفرموده اند: قرآن قبل از بعثت، یک جا به بیت المعمور نازل شد، و کلمه یک جا را
مفسر نامبرده در اثر دقت نکردن در روایات اضافه کرده و الا: تفسر لوح محفوظ به عالم طبیعت تفسری
است بسیار زشت و خنده آور، و ما نی دانیم بنا به گفه وی به چه مناسبت عالم طبیعت در کلام خدا لوح

محفوظ خوانده شده؟، آیا از ان جهت است که عالم طبیعت از تغر و دگرگونی محفوظ است؟که عالم طبیعت
جای همه دگرگونی ها است چون عالم حرکات است و ذوات موجودات سیال و صفاتشان هر لحظه در تغر

است.



و یا از ان جهت لوح محفوظ خوانده شده که کوینا و یا تشریعا از فساد و تباهی محفوظ است؟که ان نز
خلاف واقع است، برای اینکه عالم طبیعت عالم کون و فساد است. و یا بدن جهت بوده که از اطلاع اغیار

محفوظ است یعنی غر اهل اطلاع کسی از اسرار آن آگاه نیست همچنانکه آیه شریفه: «إنِهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي
روُنَ» (33) خبر ی دهد؟ که ان نز صحح نیست برای اینکه ادراک هر صاحب الْمُطَه ِهُ إلا ابٍ مَكْنُونٍ * لا يَمَسِك

ادراکی نسبت به عالم طبیعت یکسان است.

و بعد از همه ان اشکالات اشکال مهی که به وی وارد است ان است که ان مفسر در توجیه نازل شدن قرآن
در ماه رمضان هچ وجه صحیحی که هم در جای خود صحح باشد، و هم لفظ آیه آن را بپذرد، نیاورده، چون

خلاصه گفارش ان شد که معنای جمله «انزل فیه القرآن» ان است که «کانما انزل فیه القرآن» یعنی گویا قرآن
در ماه رمضان نازل شده و

معنای آیه «انا انزلناه فی لیلة» «کانا انزلناه فی لیلة» است، یعنی گویا ما قرآن را در یک شب نازل کردیم، و حال
آنکه نه اهل لغت چنن معنائی از چنن عبارتی ی فهمد، و نه اهل عرف و آشنای به سیاق کلام.

و اگر جاز باشد کسی بگوید نزول قرآن در شب قدر به خاطر نزول سوره حمد است، که مشتمل بر رؤوس مطالب
قرآن است، باید جاز باشد که دیگری بگوید معنای نزول قرآن نزول همه آن، یعنی اجمال معارف آن است بر قلب

رسولخدا (صلی الله علیه وآله)، و هچ مانعی هم ندارد که کسی ان حرف را بزند و بیانش در ساق گذشت.

البه در گفار مفسر نامبرده اشکالهای دیگری نز هست، که چون برون از غرض ما بود متعرض آنها نشدیم.

«هُدىً للِناسِ وَ بَيناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ»

 

 

مورد استعمال کلمه «ناس»

کلمه ناس - که عبارت است از طبقه پائن افراد جامعه که سطح فکرشان نازلترن سطح است، بیشتر در همن
طبقه اطلاق ی شود چنانکه آیه: «وَلٰكِن أكَثرََ الناّسِ لا يَعلَمونَ» (34) و آیه: «وَ ِلْكَ الأْمَْالُ نضَْربُِها للِناسِ وَ ما

يَعْقِلُها إلاِ الْعالمُِونَ» (35) اطلاق گردیده، معلوم ی شود ناس معنائی اعم از علما و غر علما دارد.

و ان اکثریت همانهایند که اساس زندگیشان بر قلید است و خود نروی تشخیص و تمز در امور معنوی به
وسیله دلل و برهان را ندارند، و نی توانند از راه دلل میان حق و باطل را تشخیص دهند، مگر آنکه کسی دیگر

ایشان را هدایت نموده حق را بر ایشان روشن سازد، و قرآن کریم همان روشنگری است که ی تواند برای ان
طبقه حق را از باطل جدا کند، و بهترن هدایت است.

اما خواصی از مردم که در ناحیه علم و عمل کامل یافه اند، و استعداد اقتباس از انوار هدایت الهیه و اعتماد به



فرقان میان حق و باطل را دارند، قرآن کریم برای آنان بینات و شواهدی از هدایت است، و نز برای آنان جنبه
فرقان را دارد، چون ان طبقه را به سوی حق هدایت نموده، حق را برایشان مشخص ی کند، و روشن ی کند که

لامِ * وَ بَعَ رضِْوانهَُ سُبُلَ السهُ مَنِ اتهْدِي بهِِ اللَ» :چگونه باید میان حق و باطل فرق گذاشت، همچنانکه فرمود
يُخْرجُِهُمْ مِنَ الظلُماتِ إلَِى النورِ إِِذْنهِِ وَ َهْدِهِمْ إلِى صِراطٍ مُسَْقِيمٍ». (36)

از اینجا علت اینکه چرا میان «هدی» و میان «بینات من الهدی» مقابله انداخت؟ روشن ی گردد، چون مقابله
میان آن دو مقابله میان عام و خاص است، قرآن برای بعضی افراد هدایت، و برای بعضی دیگر بیناتی از هدایت

است.

هْرَ فَلْيَصُمْهُ» فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الش»

کلمه«شهادت» به معنای حاضر بودن در جریان، و اطلاع یافتن از آن است، (وقتی ی گوئیم من در وقوع فلان
امر شاهد بودم، یعنی حاضر بودم، و در نتیجه حضورم از جریان اطلاع یافتم)، و شاهد ماه رمضان بودن، به ان
معنا است که انسان همچنان زنده و هوشیار بماند، ا ماه رمضان فرا رسد، و آدی از فرا رسیدنش آگاه شود، و

ان شهادت هم نسبت به تمای ماه صادق است، و هم نسبت به بعضی از آن، (مانند اینکه آدی در اوائل ماه،
مسافر باشد و در اواخر آن حاضر شود)و اما اینکه مراد از شهود شهر ان باشد که انسان شاهد رؤیت هلال

رمضان باشد در حالی که مسافر هم نباشد، صحح نیست چون دلیلی در لفظ آیه بر آن نیست، بله از راه ملازمه
آنهم در بعضی از اوقات و به کمک قرائن ی توان چنن معنائی را بر آیه تحمل کرد، و لیکن در آیه هچ قرینه ای

بر ان معنا وجود ندارد.

ی نوشت ها:

1) ما آن را (قرآن را) کای خواندنی و عری کردیم باشد که شما درکش کنید.(سوره زخرف آیه 3)

2) و قرآنی که آن را قسمت قسمت کردیم ا کم کم بر مردمش، بخوانی و به تدرج نازلش کردیم.(سوره اسراء آیه
(106

3) خدا سخن آن کس که در باره همسرش با تو مجادله ی کرد و به خدا شکوه ی کرد شنید، و خدا همه
گفگوی شما را ی شنود. (سوره مجادله آیه 1)

4) و چون تجارت یا لهوی ی بینند تو را در وسط سخن در حالی که ایساده ای رها ی کنند. (سوره جمعه آیه
(11

5) مردانی که عهد خود را که با خدا بسه اند وفا ی کنند، بعضی از ایشان عمرشان سرآمده، و بعضی دیگر
منتظر سرآمدن عمرند، و کمترن گوشه ای از عهد خود را دگرگون نی سازند. (سوره احزاب آیه 23)

6) سوگند به کاب روشنگر که ما آن را در شی با برکت نازل کردیم، که ما همواره کار بیم رسانی را داشه ایم.
(سوره دخان آیه 3)



7) ما آن را در شب قدر نازل کردیم. (سوره قدر آیه 1)

8) سوره بقره آیه 185

9) سوره دخان آیه 3

10) سوره قدر آیه 1

11) مل آی که ما آن را از بالا نازل کرده ایم. (سوره ونس آیه 24)

12) کای که ما نازلش کردیم بر تو کای ر برکت ا در آیاتش تدبر کنند. (سوره ص آیه 29)

13) کای است که قبلا نزد حکیم خبر، فشرده بود، و سپس آیاتش از هم جدا شد. (سوره هود آیه 1)

14) محققا برای آنها کای آورده ایم که از روی علم تفصل دادیم کای که هدایت و رحمت است برای قوی که
ایمان آورند آیا جز اول آن را منتظرند روزی که اویلش بیاید آنها که از یش آن را فراموش کرده اند اقرار ی کنند

که رسولان روردگار ما به حق آمده و حق گفند. (سوره اعراف آیه 52 - 53)

15) ان کای نیست که بتوان به خدا افتراء زد، لیکن مصدق کتب آسمانی عصر خودش و تفصل همان کابها
است کای است بدون شک از ناحیه رب العالمن (ا آنجا که ی فرماید): بلکه اینان چزی را کذیب ی کنند

که احاطه علی بدان ندارند، و هنوز اویلش نیامده. (سوره ونس آیه 39 - 37)

16) حم سوگند به کاب روشنگر که ما آن را کای خواندنی و عری کردیم، ا شاید شما تعقل کنید، و گرنه آن
کاب در کای اصلی بود، که نزد ما مقای بلند و فرزانه دارد.(سوره زخرف آیه 1 - 4)

17) سوگند به جایگاههای سارگان نخورم، و آن اگر بدانید سوگندی بزرگ است محققا قرآنی است ارجمند در نامه
ای نهفه، جز پاک شدگان به آن دسترسی نیابند نازل کردنی از روردگار جهانیان است. (سوره واقعه آیه 80)

18) آن قرآنی مجید است که در لوح محفوظ قرار دارد. (سوره بروج آیه 22)

19) بلکه آن قرآنی است ارجمند در لوحی محفوظ. (سوره بروج آیه 22)

20) ماه رمضان که در آن قرآن را نازل کردیم. (سوره بقره آیه 185)

21) ما نازل کردیم قرآن را در شب قدر. (سوره قدر آیه 1)

22) ما نازل کردیم قرآن را در شی مبارک. (سوره دخان آیه 2)

23) در قرآن قبل از تمام شدن وحیش عجله مکن. (سوره طه آیه 114)

24) زبان خود را بدان حرکت مده، که به آن عجله کرده باشی، چونکه جمع آن و نز خواندش به عهده ما است،



پس همینکه آنرا خواندیم خواندنش را روی کن، و سپس به عهده ما است که آنرا بیان کنیم.(سوره قیامت آیات
(19 - 15

25) سوره آل عمران آیه 7

26) ما نازل کردیم قرآن را در شی مبارک و ما هستیم بیم دهندگان. (سوره دخان آیه 2)

27) سوره علق آیه 1

28) ای جامه بخود یچیده برخز و بترسان.(سوره مدثر آیه 2 - 1)

29) آیا دیدی آن کسی را که بنده ای را از اینکه نماز بخواند نی ی کرد، تو ای نی کننده هچ ی دانی که اگر آن
بنده بر راه راست باشد، و یا به رهزکاری دستور دهد، دیگر جا ندارد که تو او را از نمازش نی کنی، ای یامبر تو
بگو آیا ی دانی آن نی کننده را که اگر تو را کذیب کند، و از تو روی بگرداند چه کیفری خواهد داشت؟ راستی آیا

او نی داند که خدا رفار او را ی بیند، و از قصد او اطلاع دارد؟بداند که جریان به ان سادگی ها نیست اگر از آزار
یامبر دست برندارد موی یشانی او را که موی یشانی مردی دروغگو و خطاکار است خواهیم گرفت، پس باید
اهل مجلس و قبیله و عشره خود را بخواند، ا او را یاری دهند ما هم به زودی زبانه دوزخ را علیه او خواهیم

خواند، ا او را فراگرد. نه چنان است فرمان او مبر و نماز را ترک مکن همچنان سجده کن و نزدیک شو.(سوره علق
آیه 19)

30) و همانا تو را هفت آیه و ان قرآن بزرگ را دادیم. (سوره حجر آیه 87)

31) سوره زمر آیه 23

32) آنچه را دستور داده ای آشکار کن و از مشرکان روی گردان. (سوره حجر آیه 95)

33) سوره واقعه آیه 79.

34) ولی بیشتر مردم نی دانند. (سوره روم آیه 30)

35) و ان ملها را برای مردم ی زنیم و لیکن به جز دانایان آن را نی فهمند. (سوره عنکبوت آیه 43)

36) خداوند به وسیله قرآن کسانی را که رو خوشنودی اویند به سوی راههای سلامت هدایت نموده از ظلمت
ها به سوی نور برون ی کند با اذن خودش و به سوی صراط مسقیمشان راه ی نمایاند. (سوره مائده آیه 16)


